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I N C I D E N T

 خبر روز

راز قتل 3 طــافــروش اصفهانی   
ــازرون قربانی  ک که در یک بــاغ در 
انتقامی کور شده بودند با شناسایی عامل جنایت در زندان، 

پس از سه سال فاش شد. 
ــزارش خبرنگار جــام‌جــم، بــامــداد ۳۱ تیرماه ســال ۹۹  گـ بــه 
صدای شلیک چند گلوله از باغی در اطراف کازرون سکوت 
متوجه  کــه  بــاغ‌هــا  از  یکی  نگهبان  شکست.  را  صبحگاهی 
صــدا شــده بــود سراسیمه به خیابان آمــد امــا همه چیز در 
گرگ‌و‌میش هوا عادی بود. او که می‌دانست صدای شلیک 
از باغ کناری است و این باغ در اختیار مهمانان صاحب باغ 
است سریع با مرد تاجر تماس گرفت و موضوع را به او اطلاع 
داد. دقایقی بعد مرد تاجر به مقابل باغش رسید و هرچه 
کسی جوابگو نبود. سراسیمه به  گرفت  با مهمانان تماس 
داخــل بــاغ رفــت امــا همه چیز عــادی بــود و خــودرو سه مرد 
طلافروش داخل حیاط بود. دقایقی بعد با ورود مرد تاجر 
به داخــل اتــاق او با جسد سه مرد میانسال روبــه‌رو شد که 
گلوله بی‌جان روی زمین افتاده بودند. او  به علت اصابت 

ک خبر داد. با پلیس تماس گرفت و از وقوع جنایتی هولنا
با حضور ماموران آنها با اجساد سه مرد میانسال روبه‌رو شدند 
که همگی به علت اصابت گلوله به قتل رسیده بودند. صاحب 
باغ که مردی ط‌لافروش بود و اجساد را پیدا و به پلیس خبر 
داده بود در بازجویی‌های اولیه مدعی شد هر سه مقتول 
ط‌لافروش کیفی و اهل اصفهان هستند که برای تجارت طلا 
۳۷ سال است که به کــازرون رفت و آمد دارنــد. دو نفر از آنها 
برادر هستند و سال‌هاست که به‌جز من با چند نفر دیگر هم 
تجارت دارند. این سه هر بار به کازرون می‌آیند سه روز مهمان 
من هستند. تحقیقات پلیس نشان می‌داد قاتل با غافلگیری 

مقتولان با شلیک از تفنگ ساچمه‌زنی آنها را کشته است.
که احتمال می‌دادند سه مرد طلافروش  گاهان پلیس  کارآ
قربانی سرقت مرگبار شده‌اند، جست‌وجو در باغ را آغاز کردند 
گــرم طــا در یکی از  کوله‌پشتی حامل ۴۰۰  کــه مشخص شــد 
گران‌قیمت آنها  اتاق‌ها دست‌نخورده باقی مانده و خودرو 

دلیل  به  قتل  فرضیه  موضوع  همین  که  نشده  سرقت  نیز 
سرقت را رد کرد.

گاهان تمام افرادی که با این سه نفر  در ادامه تحقیقات، کارآ
ارتباط داشتند را مورد بازجویی قرار دادنــد و چند مظنون 
جنایت هم دستگیر شدند امــا هیچ ردی از آنها به دست 
کــه ســه ســال از وقــوع جنایت می‌گذشت،  نــیــامــد.در حالی 
گاهی فارس توانستند رد یکی  گاهان پلیس آ چندی قبل کارآ
ک استان را در قتل طلافروشان  از مجرمان مسلح و خطرنا
اصفهانی پیدا کنند. تحقیقات برای شناسایی مظنون اصلی 
ــوان بــه علت سرقت  ــت کــه مشخص شــد مــرد ج ادامـــه داش

مسلحانه در یکی از شهرهای استان فارس در زندان است.
گرفت  گاهی او تحت بازجویی قرار  با انتقال متهم به اداره آ
و منکر هرگونه ارتباطی با قتل طلافروشان شد اما سرانجام 

ک با همدستی دوستش اعتراف کرد. به این جنایت هولنا
ک در اعــتــرافــاتــش مــدعــی شــد: طــافــروشــان  قــاتــل خــطــرنــا
اصــفــهــانــی را از ســال‌هــا قــبــل کــه بــه ایـــن شــهــر مــی‌آمــدنــد 
می‌شناختم، از چندی قبل با آنها دچار اختلافات شخصی 
شدم و تصمیم گرفتم آنها را به قتل برسانم. آخرین‌بار که به 
کازرون آمدند محل اقامت آنها را شناسایی کردیم و با اسلحه 
که داشتم با همدستی دوستم شبانه وارد باغ  ساچمه‌ای 
شدیم. حوالی ساعت ۴ صبح با اطمینان از خواب بودن آنها، 
بی‌سر‌و‌صدا بالای سرشان رفتیم و من با شلیک چند گلوله در 
خواب آنها را کشتم و از در پشتی باغ فرار کردیم.متهم با بیان 
این‌که فکر نمی‌کرد شناسایی و دستگیر شود، گفت: به جرم 
سرقت مسلحانه در زندان بودم که ماموران سراغم آمدند و 

فهمیدم راز قتل سه مرد اصفهانی فاش  شده است.
گــاهــی اســتــان  ــاووس حبیبی، رئــیــس پلیس آ ــ ک ســرهــنــگ 
ــر گـــفـــت: هــمــدســت مــتــهــم نیز  ــن خــب ــ ــام ای ــ ــا اعـ ــارس بـ ــ فـ
ــراف  ــت ــل اع ــات ــدان شــنــاســایــی شـــد و بـــه هــمــراهــی ق ــ در زنـ
ــه مــحــل ارتـــکـــاب قــتــل، صحنه  ــا انــتــقــال ب ــرد. مــتــهــمــان ب ــ ک
ــه  روانـ بــا تکمیل تحقیقات  و  ــرده  ــ ک ــازی  ــازسـ بـ را   جــنــایــت 

زندان شدند.

چهار مرد که برای اخــاذی از پیرمرد پولدار او را ربــوده اما مرگش را 
رقم زده بودند به اتهام قتل و معاونت در کشتن پیرمرد از خود 
دفاع کردند. دختر مقتول برای قاتلان پدرش درخواست قصاص 

کرد و گفت که حاضر به گذشت از خون پدرش نیست.

ــرداد 99 دخــتــر جــوانــی نـــزد پلیس رفـــت و  ــ ــزارش خــبــرنــگــار جــام‌جــم، ۱۷ خ ــ ــه گ  ب
ناپدید شدن پدرش را خبر داد و گفت: پدرم یک نانوایی بزرگ و تعداد زیادی مغازه 
و ملک دارد. امروز تلفنش زنگ خورد و گفت از طرف اتحادیه نانوایی بوده و باید به 
آنجا می رفت. ساعت ۱۰ صبح من با خودروام او را به اتحادیه رساندم و بعد هم رفتم. 
اما دیگر از پدرم خبری نشد. هرچه با تلفن همراهش تماس می‌گیرم، تلفن خاموش 
است و نگران او هستم .همچنین دو ماهی می‌شود که زن جوانی به نام طناز با پدرم 
 تماس می‌گیرد و سوالاتی درباره کارش از او می‌پرسد نمی‌دانم هدف او از ارتباط 

با پدر ۷۶ ساله‌ام چیست.
زن جوان در ادامــه گفت: یک ماه قبل هم به خانه پدرم دستبرد زدنــد. آن زمان 
ما خانه نبودیم و سارقان وارد خانه پدرم شده و علاوه بر سرقت مدارک او، کارت 
عابربانک، ساعت و مقداری وسایل با ارزش خانه را به سرقت بردند. ما در این رابطه 

هم شکایت کرده‌ایم، اما هنوز پرونده به جایی نرسیده است.
با اعــام ناپدید شــدن صاحب مغازه نانوایی به نــام سیروس، تحقیقات از سوی 
آغاز شد. مأموران بلافاصله راهی  گاهی پایتخت  آ گاهان اداره یازدهم پلیس  کارآ
اتحادیه نانوایان شده و دریافتند که روز حادثه هیچ تماسی با این مرد به‌نام سیروس 
از سوی اتحادیه صورت نگرفته است. سیروس هم وقتی به اتحادیه رفته و متوجه 
شده آنها با او تماس نگرفته‌اند، آنجا را ترک کرده بود. دوربین‌های مداربسته نشان 
مــی‌داد پیرمرد پس از ترک اتحادیه ســوار یک خــودروی پراید عبوری شده است.
گرفته  گــاهــان در ادامــه تحقیقات شــروع به بررسی شماره تلفن‌های تماس   کــارآ
کردند. تحقیقات روی این دو شاخه  با پیرمرد و همچنین ‌شناسایی هویت طناز 
متمرکز شد، اما سیمکارتی که با آن با سیروس تماس گرفته شده بود، بی‌هویت بود. 
از طرفی مشخص شد که طناز در یکی از شهرستان‌های اطراف تهران خانه مجردی 
، مأموران  دارد و افراد زیادی به این خانه رفت و آمد دارند.با شناسایی خانه طناز
راهی خانه او شدند و زن جوان را دستگیر کردند. در بازرسی از خانه طناز مدارک 
و اسناد و ساعت مچی سیروس کشف شد. مدارکی که از خانه طناز به ‌دست آمد، 
باعث شد زن جوان لب به اعتراف باز کند. او در تحقیقات گفت:» با پسری به نام 
شاهین دوست هستم. مدتی قبل دوست شاهین به نام بهرام سراغ ما آمد‌. حالش 
خیلی بد بود و از سیروس کینه به دل داشت. بهرام مستاجر سیروس بود و مرد پولدار 
بی دلیل قراردادش را فسخ کرده و به او ضرر زده بود. ابتدا قرار شد از خانه او سرقت 
کنند که موفق نشدند بعد نقشه آدم‌ربایی را با کمک دو نفر دیگر به نام‌های نیما و 
مجید اجرا کردند اما در ادامه پیرمرد را کشتند. «پس از اعترافات طناز چهار متهم 
دیگر دستگیر شده و به همدستی در ربودن پیرمرد و قتل او اعتراف کردند. آنها در 
تحقیقات گفتند‌، بعد از خفه کردن سیروس‌، جسدش را در کانال آبی در مشیریه 
رها کرده‌اند که جست‌وجو برای یافتن جسد بی‌نتیجه ماند.با تکمیل تحقیقات در 
دادسرا، برای شاهین و بهرام به اتهام مشارکت در قتل و برای نیما و مجید به اتهام 
معاونت در کشتن سیروس کیفرخواست صادر شد‌. چهار متهم پرونده همچنین 
در برابر اتهام مشارکت در آدم‌ربایی هم قرار گرفتند. پرونده برای رسیدگی به شعبه 

دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و چهار متهم از خود دفاع کردند. 

  در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده‌، دختر مقتول درخواست قصاص عاملان 
قتل پدرش را مطرح کرد و گفت: چهار متهمی که در دادگاه هستند با همدستی هم 
پدرم را کشتند و برای آنها درخواست قصاص دارم و به هیچ قیمتی حاضر به گذشت 
نیستم. از خانه ما 25 تخته فرش نفیس هم گمشده و اطمینان دارم متهمان آن را 
دزدیده‌اند.بهرام، نخستین متهمی بود که در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود 
گفت: چند سال قبل طلاهای مادرم را فروختم و مغازه نانوایی را از سیروس اجاره 

کردم. بعد از چند ماه به مشکل خوردیم و از من خواست مغازه را خالی کنم. 
در این ماجرا ضرر کردم و همین باعث شد کینه پیرمرد را به دل بگیرم‌. موضوع را با 
شاهین در میان گذاشتم و یک شب که سیروس در خانه نبود به خانه‌اش دستبرد 
زدیم اما پول زیادی به دست نیاوردیم‌. بعد فهمیدم شاهین پول و طلاها را از من 
مخفی کرده و به دختر مورد علاقه‌اش داده است. بعد تصمیم گرفتیم با آدم‌ربایی 
از او اخاذی کنیم. طبق نقشه با سیروس تماس گرفتیم و او را به اتحادیه کشاندیم. 
موقع برگشت از اتحادیه او را سوار کردیم و با تهدید دست و پایش را بستیم. کلید 
خانه‌اش را گرفتیم که نیما و مجید به آنجا رفتند اما دختر سیروس در خانه بود و 
نتوانستند سرقت کنند. ما سیروس را به باغی در شهریار بردیم که در آنجا سر و صدا 
کرد و من و شاهین شارژر گوشی را دور گردنش گره زدیم و خفه‌اش کردیم. البته قصد 
قتل او را نداشتیم و وقتی به خودمان آمدیم خفه شده بود. به همین دلیل از ترس 

جسد را داخل کانال آب انداختیم.
در ادامه شاهین در جایگاه قرار گرفت و گفت: »ما قصد کشتن سیروس را نداشتیم. 
کت کردنش سیم شارژر را دور  می‌خواستیم از خانواده‌اش اخاذی کنیم اما برای سا
گردنش انداختیم‌. در این ماجرا پولی به دست نیاوردیم و از ترس جسد را داخل 
کانال آب انداختیم. بعد از قتل وضعیت روحی‌ام به هم ریخته بود و مدام کابوس 
می‌دیدم.«نیما هم وقتی در جایگاه قرار گرفت‌، در دفاع از خود گفت: » در ماجرای 
قتل نقشی نداشتم و فقط راننده بودم. قرار نبود سیروس کشته شود و نمی‌دانم 
چرا این اتفاق افتاد. « مجید هم به عنوان آخرین متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: 
»بهرام کلید خانه را به من و نیما داد تا از آنجا سرقت کنیم اما وقتی صدای دخترش را 

از داخل خانه شنیدیم، از ترس فرار کردیم و در قتل نقشی نداشتم.«
پس از آخرین دفاعیات متهمان قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

قتل اسیدی پایان رابطه ممنوعه
 زن خیانتکار که بعد از ارتباط پنهانی با مردی، سناریوی قتل شوهرش را اجرا کرده بود، دستگیر و به 
کرد. متهمان برای این‌که راز این جنایت فاش نشود، روی جسد مقتول  ارتکاب این جنایت اعتراف 

اسید ریخته بودند.
به گزارش خبرنگار جام‌جم 23 مرداد امسال مردی با حضور در پلیس 
کــارزیــن استان فــارس از ناپدید شــدن مرموز  گاهی شهرستان قیر و  آ
برادرش خبر داد. این مرد در شکایت خود به ماموران گفت: برادرم به 
نام ناصر صبح دیروز برای رفتن به محل کارش از خانه خارج شد و دیگر 
بازنگشت. تلفن همراهش نیز خاموش است و احتمال می‌دهم بلایی 
سر او آمــده باشد. پس از این شکایت، ماموران تحقیقات در این‌باره 
را آغاز کرده و در نخستین گام به تحقیق از همسر ناصر پرداختند. زن 
جوان به نام شیوا در تحقیقات گفت: صبح دیروز ناصر مانند همیشه 
برای رفتن به محل کارش از خانه خارج شد و بعد از چند ساعت وقتی 
با او تماس گرفتم، تلفن همراهش خاموش بود. تا غروب منتظرش بودم 
اما به خانه بازنگشت و به همین خاطر به ماجرا مشکوک شده، موضوع را 
به برادرشوهرم اطلاع دادم. در این مدت به هرجایی که تصور می‌کردیم 
به آنجا رفته باشد، سر زدیم اما هیچ اثری از ناصر نبود. تحقیقات برای 
شناسایی سرنوشت مرد ناپدیدشده ادامه داشت تا این‌که چند روز بعد، 
جسد مردی در یکی از شهرهای اطراف قیر و کارزین پیدا شد. عاملان 
جنایت برای این‌که ردی از خود باقی نگذارند، روی جسد اسید ریخته 
بودند که باتوجه به مشخصات ظاهری‌اش، ماموران احتمال دادند که 

جسد متعلق به ناصر باشد. به همین خاطر برادرش با حضور در پزشکی‌قانونی ناصر را شناسایی کرد. 
باشناسایی هویت مقتول، روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله‌ای تازه شد و ماموران در تحقیقات محلی 
متوجه اختلافات ناصر و همسرش شدند. با کشف این سرنخ احتمال ارتکاب قتل از سوی شیوا قوت 
گرفت و با بررسی روابط او، متوجه ارتباط پنهانی این زن با مرد جوانی به نام مهران شدند و تحقیقات را بر 
روی این دو نفر متمرکز کردند. در حالی که سرنخ‌هایی به دست آمده بود که نشان می‌داد این دو نفر با 
هم ارتباط پنهانی داشته و به احتمال زیاد مرتکب قتل شده‌اند، 
قاضی جنایی دستور بازداشت هردوی آنها را صادر کرد.متهمان 
ابتدا منکر هرگونه اطلاع از قتل ناصر شدند اما در ادامه زن جوان 
لب به اعتراف گشود و در تحقیقات گفت: چندی قبل با مهران 
آشنا شده و ارتباط‌مان شکل گرفت. او برای این‌که بتواند راحت 
کرد و  با من ارتباط داشته باشد، نقشه قتل شوهرم را طراحی 
براساس نقشه، شب حادثه داروی خواب‌آور در شربت شوهرم 
حل کرده و به او دادم. وقتی بیهوش شد، مهران وارد خانه شده و 
با اسلحه شوهرم را کشت. بعد هم جنازه را به شهر دیگری منتقل 
کرد و برای این‌که هویت او شناسایی نشود، رویش اسید ریخت. 
فکر نمی‌کردیم راز این جنایت فاش شود و دستگیر شویم. مهران 
هم در ادامه وقتی دید همدستش به ارتکاب قتل اعتراف کرده، 
کرد.سرهنگ قربانعلی روستا، فرمانده  کشتن ناصر اعتراف  به 
انتظامی قیر و کارزین با اشاره به این خبر گفت:‌ پس از اعتراف 
دو متهم به ارتکاب این جنایت، آنها با قرار قانونی روانه زندان 

گاهان ادامه دارد. شدند و تحقیقات در این رابطه از سوی کارآ

کوتاه از حوادثعدلیه

2 پرونده جنایی در اولین روز هفته 

مرگ مشکوک مامور جوان در مهمان‌پذیر و 
با  درگــیــری  جــریــان  در  افغانستان  تبعه  قتل 
همدستش دو پرونده جنایی بود که دیروز به بازپرس 

جنایی تهران گزارش شد.
گـــزارش خبرنگار جــام‌جــم، ساعت 16 بعدازظهر  بــه 
ماموران  از  یکی  امسال  مــرداد  بیست‌وهشتم  شنبه 
کــشــیــک قتل  ــمــاس بـــا بـــازپـــرس  کــانــتــری رازی در ت
دادســرای جنایی تهران از مرگ مشکوک مــردی خبر 
گاهی تهران  داد. تیمی از ماموران اداره دهم پلیس آ
برای بررسی ماجرا به مهمان‌پذیر اعزام شدند. جسد 
در یکی از اتاق‌ها افتاده بود و لباس‌های پلیسی در 
آنجا کشف شد. با تحقیق از مدیر آنجا مشخص شد 
این مامور پلیس از میرجاوه به تهران آمده و به طرز 
مشکوکی در اتاق فوت کرده بود.  دو ساعت بعد از این 
ماجرا، یکی از ماموران کلانتری جوادیه تهرانپارس در 
تماس با بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران 
اطلاع داد دو مرد جوان تبعه افغانستان با هم درگیر 
شده و یکی از آنها کشته شده و دیگری در بیمارستان 

بستری است.
که  از شاهدان ماجرا پرداختند   ماموران به تحقیق 
کارگران یک مرکز  معلوم شد قاتل و مقتول به‌عنوان 
بــاربــری کــار مــی‌کــردنــد و مــدام بــر ســر مسائل کــاری و 
بــر ســر همین اختلاف  و  اخــتــاف داشتند   دستمزد 
کرده  با هم درگیر شــده و با چاقو همدیگر را زخمی 
ــهــا جــان‌بــاخــت.مــتــهــم کـــه در  بـــودنـــد کـــه یــکــی از آن
بیمارستان بستری اســت، در تحقیقات اولیه به این 

قتل اعتراف کرد.
ــرای   وحــیــد نــاصــری، بــازپــرس شعبه چــهــارم دادســ
گفت: در  جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم 
پرونده نخست قــرار شد پزشکی‌قانونی علت مرگ 
کند. در پرونده دوم  مشکوک مامور جــوان را اعــام 
گاهی تحت  نیز قرار شد متهم بعد از بهبود در پلیس‌آ

بازجویی قرار بگیرد تا انگیزه قتل مشخص شود.

برخورد با عاملان فروش آپارتمان به سگ

 در پی انتشار ویدئویی از فروش یک دستگاه 
ــک قــــــــاده ســــــگ، مـــرکـــز  ــ ــه یـ ــ ــان بـ ــ ــمـ ــ ــارتـ ــ آپـ
اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت از ورود به این موضوع و 

ک مذکور خبر داد. برخورد با متصدی آژانس املا
گـــزارش مرکز اطــاع‌رســانــی پلیس، بعد از انتشار  بــه 
ویــدئــویــی بــا مــوضــوع فــروش آپــارتــمــان مسکونی در 
 » محدوده پونک به یک قلاده سگ به به نام »چستر
کاربران فضای  کنش‌ منفی  که با وا در فضای مجازی 
مجازی همراه شــده بــود، تحقیقات مــامــوران پلیس 
کن عمومی فرماندهی انتظامی تهران  نظارت بر اما

بزرگ در این باره آغاز شد.
ک مــربــوط در منطقه   بــا شناسایی محل بنگاه امــا
جنت‌آباد مرکزی، صبح روز شنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲، 
متصدی این بنگاه به هویت مشخص توسط پلیس 
قضایی  مقام  دستور  با  نیز  مربوط  بنگاه  و  دستگیر 

دادسرای ناحیه 5 تهران تهران پلمپ شد.

2 کشته در اختلاف خانوادگی 

 مردی که در پی اختلاف خانوادگی دو نفر را 
کشته و گریخته بود، بازداشت شد. 

کرم‌الهی، دادستان عمومی و انقلاب شوش  مسلم 
ــی اخــتــاف  ــه مــهــر گــفــت‌: در پ ــان خــوزســتــان ب ــت اس
خانوادگی، مــردی در شهر حر با استفاده از اسلحه 
کلت کمری دو نفر را به قتل رساند‌. او تحت تعقیب بود 
که در کمتر از یک ساعت فرار مخفیگاهش شناسایی 

و او بازداشت شد. 

تیراندازی مرگبار در خیابان

 تیراندازی در یکی از خیابان‌های شهر گرگان 
به قتل یک نفر و زخمی شــدن دو مــرد دیگر 

منجر شد.
ســرهــنــگ عــلــی تــجــری، فــرمــانــده انــتــظــامــی گــرگــان 
گفت‌: ظهر یکشنبه  گلستان به سایت پلیس  استان 
ــه مرکز  ــرداد امــســال در پــی اعـــام ب ــ بــیــســت‌و‌نــهــم م
فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری 
گــرگــان،  از معابر شهر  تــیــرانــدازی در یکی  بــه  منجر 

ماموران کوچه روزبه اعزام شدند.
 وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌داد دو نفر از سرنشینان 
کمری به سمت  کلت  یک دستگاه خــودرو با ســاح 
ســه نفر از شــهــرونــدان تــیــرانــدازی کــردنــد. مــردی 49 
ساله کشته شده و دو نفر دیگر زخمی و در بیمارستان 

بستری شدند. 
اختلاف  کــه  مـــی‌داد  نشان  پلیسی  اولــیــه  تحقیقات 
کــه متهمان تحت  ــوده  شخصی عامل ایــن مــاجــرا ب

تعقیب قرار گرفتند.

وش اصفهانی بعد از 3 سال اعتراف به قتل 3 طلافر
 رازگشایی از قتل 

مرد پولدار در دادگاه

نظمیه

در عملیات‌های پلیس پایتخت، 45 ســارق و خریدار اموال 
سرقتی که در زمینه گوشی‌قاپی فعالیت داشتند، بازداشت 
و 700 دستگاه گوشی سرقتی از آنها کشف شد.  ســردار علی 
ولیپورگودرزی، رئیس‌پلیس آگاهی تهران بــزرگ دیــروز در 

جمع خبرنگاران گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی تهران در چند 
روز گذشته توانستند ۴۵ سارق و خریدار اموال سرقتی که 
حرفه‌ای و سابقه‌دار بودند را بازداشت کنند. از مخفیگاه 
متهمان ۷۰۰ دستگاه گوشی سرقتی کشف شــد. تعدادی 

از خــریــداران گوشی‌های سرقتی درصــدد بودند تا از طریق 
اتوبوسی که از تهران عــازم تایباد بــود، ۱۰۰ گوشی سرقتی 
ز خــارج کنند که رد آنها لو رفــت و مــامــوران متهمان را  را از مــر
بازداشت کردند، گوشی‌های سرقتی نیز پیش از رسیدن به 
مقصد، توقیف شــد.وی دربــاره کشفیات چهارماهه نخست 
امسال نیز تصریح کرد: 4 درصد سرقت‌ها کاهش داشته و 

کشفیات 50 درصد افزایش پیدا کرده است. .

بازداشت 45 سارق و مالخر گوشی در پایتخت 

  شیما 33 ساله یکی از اعضای این باند سرقت  گفت :  از بچگی عاشق 
فوتبال بازی کردن و فوتبالیست شدن بودم. حتی رفتم دانشگاه رشته 

تربیت‌بدنی خواندم. در تیم فوتبال‌های محلی بازی می‌کردم به عنوان دروازه‌بان، 
کنم اما  می‌خواستم عضو یکی از تیم‌های پایتخت شــوم و به تیم ملی راه پیدا 
دوستی‌ام با میلاد که کشتی‌گیر و دارای مقام استانی اما معتاد و خلافکار بود، زندگی‌ام 

را عوض کرد.ما ترک موتور 
آنها می‌نشستیم، افــراد را 
گوشی‌ها  شناسایی و آنها 
را مــی‌قــاپــیــدنــد. یــک روز 
کــه مــیــاد بــه دیــدنــم آمــد، 
ــک گـــوشـــی  ــ ــیـــدم یـ فـــهـــمـ
غریبه آورده و عکس‌های 
آن را که همه زنانه بود، به 
گوشی‌ام منتقل کرده بود. 
فهمیدم مال یک زن است 
 و درباره آن حرفی نمی‌زد، 
گمان بردم به من خیانت 
کرده که عصبانی شدم،  او 
را تلفنی به پلیس لو دادم 
که هر دو بازداشت شدیم.

محسن، سرکرده باند سرقت گوشی‌های تلفن همراه است که 200 فقره دزدی در پرونده‌اش دارد، گفت: در 
زمینه سقف‌های کاذب و دکوراسیون داخلی فعالیت دارم و در کنار آن سرقت گوشی‌های مردم را انجام دادم 
مثل میلاد کشتی‌گیر بودم و مدال داشتم، اما معتاد شدم . میلاد با دختر موردعلاقه‌اش به قمارخانه‌ای می‌آمدند 
که من هم در آنجا بودم و همان‌جا با شیوا آشنا شدم و نقشه سرقت‌ها را طراحی کردیم. اول می‌رفتیم بازار علاء‌الدین 
و مدل و قیمت گوشی‌ها را پیدا می‌کردیم که کدام را سرقت کنیم. آن محل در میان سارقان گوشی به قاسم مهاجر 

معروف است. وی افزود: هنگام سرقت زن‌ها جیغ می‌‌کشیدند و 
برای همین سرقت از آنها را کمتر انجام می‌دادیم .در خیابان‌ها 
و ایستگاه‌های اتوبوس دو دختر جوان همدست‌مان سوژه‌ها را 
شناسایی و ما در 30 ثانیه گوشی‌ آنها را می‌قاپیدیم. برخی مواقع 
دختر موردعلاقه‌ام ترک موتور بود و گوشی‌های سرقتی را به او 
می‌دادم تا در کیفش بگذارد که دوربین‌ها تصویر دست چپ 
او که گوشی را می‌گرفت و تتوی گل داشت را ثبت کرده بودند، 
گمان ببرند ســارق یک زن  کیان  که شا همین باعث شده بود 
اســت. در همه سرقت‌ها موفق بودیم بجز پنج مــورد. قبل از 
دستگیری‌ام در خانه میلاد، سر کوچه‌شان پسر 11 ساله‌ای را 
دیدم که آیفون 11 داشت، سیلی‌ای به او زدم و و گوشی را گرفتم، 
چند دقیقه بعد به خانه میلاد رسیدم که بازداشت شدم.بعد از 
دستگیری متوجه شدم همسر باردار یکی از مالباختگان  که ما 
به شوخی بعد از سرقت گوشی شوهرش به او گفته بودیم وی را   

کشتیم  فرزند ان دوقلویش را  از دست داد.

مکث

دو مرد که از طلافروشی نیم کیلو طلا سرقت کرده بودند، بازداشت شدند. سردار محمد 
طراقیه، فرمانده انتظامی استان زنجان به سایت پلیس گفت‌: در پی وقوع یک فقره 
سرقت از یک مغازه ط‌لافروشی، در یکی از محله‌های شهر زنجان تحقیقات آغاز و رد 
دو مرد در این ارتباط به‌دست آمد که متهمان تحت تعقیب قرار گرفتند و سرانجام 
، دو عدد  بازداشت شدند. در بازرسی از خانه آ‌نها از سه عدد دستبند، یک عدد انگشتر
ک و چهار عدد سکه جمعا به وزن بیش از نیم کیلو کشف شد. ارزش اموال  زنجیر با پلا

یک میلیارد و 500میلیون تومان بوده است. 

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان سمنان گفت: آتش‌سوزی در کارخانه 
گرمسار باعث مصدومیت  تولید عطر و ادکلن در شهرک صنعتی ایوانکی 

20 نفر شد.
علیرضا باغبان در این باره به ایرنا گفت‌: آتش‌سوزی در این کارخانه ساعت 
۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح دیروز رخ داد. دو تیم از آتش‌نشانی شعبه‌های گرمسار 
کدشت در استان سمنان به محل حادثه اعزام شدند. آتش‌نشان‌ها به  و پا

مهار آتش پرداختند. 

بازداشت سارقان 
طلافروشی 

آتش‌سوزی در 
کارخانه عطر 

گروه حوادث

مجید غمخوار


